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  چگونگي پيدايش علم حصولي نظري از ديدگاه قرآن

  
  ∗مجيد شمس کلاهي

 چکيده

هاي ديگر مفهومي  فارسي و زبان  هاي آن، مانند دانش، دانستن و آگاهي، در زبان و معادل» علم«ي  مفهوم لغوي واژه
ناظر به مصاديق گونـاگون  نياز از توضيح است؛ ولي اين واژه داراي معاني اصطلاحي گوناگوني است که  روشن و بي

مفهوم لغوي آن است؛ مانند: اعتقاد يقيني مطابق با واقع، مجموعه قضايايي که مناسبتي بين آنها در نظر گرفته شـده، و  
و  »علـم «مفهـوم لغـوي    توجه بهبا تحقيق حاضر  ١مجموعه قضاياي حقيقي که از راه تجربه حسي قابل اثبات باشد.

سازد که آشکارترين مصاديق علـم در قـرآن کـريم     آن، در مرحله نخست روشن ميي معاني اصطلاح پوشي از چشم
اند از: علم حسي، علم غيب و علم فکري (علم حصولي نظري) و در مرحله بعـد،   نظر به چگونگي پيدايش آن عبارت

تکيـه بـر    شـود بـا   علم فکري را که در دانش منطق "علم حصولي نظري (غيربديهي)" خوانده مـي  شيدايپ يچگونگ
د کـه از ديـدگاه قرآنـي،    سـاز  دهد و روشـن مـي   کريم مورد تحليل قرار مي قرآن ازاستظهار و استنباط چيستي تفکّر 

هـاي   هاي شيء با نشانه نشانه پيدايش علم حصولي نظري به شيء، نتيجه تبين شيء، و تبين شيء، حاصل تبيين ذهني
  آن است.

  ها کليدواژه

  ها، تبيين، تبين. ي نظري، تعامل نشانهعلم، علم فکري، علم حصول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .�آموزشي و پژوهشي امام خميني  پژوه مقطع دکتري، گروه تفسير و علوم قرآن، مؤسسه . دانش∗
 Email: shams124000@yahoo.com          .١٨/٠٢/١٣٩١، تاريخ پذيرش: ١٩/١٠/١٣٩٠تاريخ دريافت: 

  ٤٣ ـ ٧٠ ، ١٣٩١ زمستان، ٢٥، پياپي چهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي، 
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   
  

»٤٤«  

  مقدمه 

هاي فطـري انسـان اسـت. انسـان بـه اقتضـاي سرشـت انسـاني          ترين گرايش جويي از روشن حقيقت
در همين نوشـتار تبيـين خواهـد     که چنانخواهد هستي و هر چه را که هست بشناسد. در قرآن کريم ( مي

. علـم  ١اند از : شخيص است که آشکارترين آنها عبارتشد) براي علم و آگاهي مصاديق گوناگوني قابل ت
انسان به طور خـداداد قـادر بـه انديشـيدن و      ٣. علم فکري (علم حصولي نظري).٣ ٢. علم غيب؛٢حسي؛ 

 ـکـه در اصـطلاح منطـق، علـم        و علم به مجهولات است؛ اما اين ٤دريافت نظري حقايق که علم فکـري 
 ـچگونه پديد مي  حصولي نظري (غيربديهي) خوانده مي آيد و ذهن آدمي چگونه از مبدأ جهـل بـه    شود 

خيزي است کـه انديشـمندان بسـياري را بـه      برانگيز و پرسش يابد مسئله تأمل مقصد علم و آگاهي راه مي
هايي گوناگون واداشـته اسـت. عرصـه دانـش، شـاهد رويکردهـاي        خود مشغول داشته و به ارائه پاسخ

ه "چگـونگي پيـدايش علـم فکـري (علـم حصـولي نظـري)" و تحليـل و         متنوعي در برخورد بـا مسـئل  
هـاي   گشايي از آن بوده است؛ براي نمونه، برخي آن را از پنجره دانش منطق نگريسته و با تکيه بر تبيين رمز

شناسـانه آن را مـورد    اند بدين پرسش بنيادين پاسـخ دهنـد و گروهـي بـا رويکـرد روان      منطقي کوشيده
کـارگيري روش تفسـير    کوشد با عرضه اين مسئله بر قرآن کريم و با بـه  اند. اين مقاله مي بررسي قرار داده

اي قرآني در تبيين آن ارائه دهد. براي دسـتيابي بـه     موضوعي، بر اساس استظهار و استنباط از آيات، نظريه
دهـيم و   ر مـي هاي آگاهي را از ديدگاه قرآن کريم مورد بررسي قرا ترين گونه اين مقصود، نخست روشن

 ـبـه عنـوان يکـي از اقسـام              ـيا همـان علـم حصـولي نظـري (غيربـديهي)  پس از معرفي "علم فکري" 
است، به تبيين قرآني چگونگي پيـدايش    قرار گرفته اشارهعلم و آگاهي که در قرآن کريم مورد  توجه قابل

  گونه علم خواهيم پرداخت. اين
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»٤٥«

  مهاي آشکار آگاهي از نگاه قرآن کري  گونه

  اند از: آشکارترين مصاديق علم در قرآن کريم نظر به چگونگي پيدايش آن عبارت

  علم حسي) الف

اي آگاهي است که براي انسان سالم و هوشيار، بـه صـرف برخـورد     آياتي از قرآن کريم بيانگر گونه
كَوكَبـا...   رأَييـلُ  فَلَما جـن علَيـه اللw  «شود؛ مانند:  با محسوسات، حاصل مي ٥يکي از حواسِ ظاهر

  ».اي ديد پس چون شب بر او پرده افكند، ستاره ٦)؛٧٦(انعام:
هاي پيشين نيست و انسان براي کسب آن، صرفاً  گونه آگاهي نتيجه دانسته به حکم وجدان، اين

هـا و سـاير    هـا، شـنيدني   ساز انفعال غيرارادي چشم، گوش و ساير حواس، نسبت به ديـدني  زمينه
سازي براي انفعال حواس از محسوسات، کار اختياري ديگري انجـام   ست و جز زمينهمحسوسات ا

  ناميم. گونه آگاهي را علم حسي مي دهد. اين نمي

  علم غيب )ب

واسـطه   کنـد کـه بـي    ها ثابت مي دسته ديگري از آيات، گونه ديگري از آگاهي را براي برخي انسان
هـاي پيشـين    ماً حاصل تلاش ارادي يا نتيجـه دانسـته  که دستيابي به آن مستقي آن حواسِ ظاهر و بي

ماننـد:   ١٠گـردد؛  إرائه، تفهيم يا تعلـيم مـي   ٩إيحاء، ٨به ايشان إلقاء، إيتاء، ٧ايشان باشد، از عالم غيب
»همwلع يدي؛ (نجم: شَداست داده تعليم نيرومند بسيار]  آن[ را او )٥الْقُو .«  

  گيرد. م؛ زيرا از عالم غيب نشئت مينامي گونه آگاهي را علم غيب مي اين

  علم فکري (علم حصولي نظري) )ج

در آياتي ديگر از قرآن کريم، سخن از نوع سومي از آگاهي است کـه نـه ماننـد علـم حسـي صـرفاً       
سازي بـراي انفعـال    حاصل انفعال حواس از محسوسات است (که انسان براي کسب آن، جز زمينه
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دهـد) و نـه ماننـد علـم      کار ارادي و آگاهانه ديگري انجام نمي چشم و گوش و ساير حواس، لزوماً
غيب است که حصول آن از حيطه کسب اختياري آدميان خارج است، بلکه انسان براي دستيابي بـه  

دسـت   هـا بـه   گونه آگاهي، بايد آن را با فعاليتي ارادي که نام عام آن تفکّر است، از ديگر آگـاهي  اين
از ادبيات قرآن کريم از آگاهي به آيه يا مثَل، به آگاهي نسبت به صاحب آيه يـا   آورد و به تعبير برآمده

عدد السـنين   لتَعلَمواْوالْقَمر نُورا و قَدره منَازِلَ  ءًهو الwذي جعلَ الشwمس ضيا«مانند:  ١١ممثwل راه يابد؛
شـيد را روشـنايي و مـاه را نـور قـرار داد و بـراي آن       ) او كسي است كـه خور ٥والْحساب؛ (يونس:

  ».ها و حساب را بدانيد هايي مقدر نمود، تا عدد سال منزلگاه
شـناخته  » علـم حصـولي نظـري   «گونه آگاهي حاصل از تفکّر را که در علم منطق به عنوان  اين

  ١٢ناميد.» علم فکري«توان  شود، مي مي

  يادآوري

علـم  «م و آگاهي به کار رود، مراد از آن علم فکـري، يعنـي همـان    در نوشتار حاضر هر جا کلمه عل
اي ديگـر از   خواهد بود، هر چند به قيد فکري تصـريح نشـود و اگـر مـراد، گونـه     » حصولي نظري

  آگاهي بود، بدان تصريح خواهيم نمود.

  تبيين، سبب حصولِ علم و يقين

گاه به کنايت سبب حصـول آگـاهي    را گاه به صراحت و» تبيين«آيات قرآني در مواضع گوناگون، 
  کند. اين آيات در چهار دسته قابل ارائه است:  معرفي مي
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  الف) تبيين، سبب رهيافت به علم فکري

فرمان يافتند گاوي ـ هر گاوي که باشـد ـ ذبـح      �سوره بقره، قوم موسي ٦٩و٦٧،٦٨به استناد آيات
قَالُواْ ادع  *الُواْ ادع لَنَا ربك يبين لّنَا ماهي... قَ«...و از رنگ آن پرسيدند:  ١٣کنند، ولي ايشان از چيستي

  ).٦٩و٦٨(بقره:» لَنَا ربك يبين لwنَا مالَونُها...
اسرائيل نسبت به چيستي گاوي  شود، قرآن کريم طلب آگاهي بني در آيات بالا ديده مي که چنان

تعبيـر نمـوده   » طلـب تبيـين  «هي نسبت به رنگ آن را، بـا  نيز طلب آگا وکه فرمان ذبح آن را يافتند، 
است و اين طلب تبيين در مقام استعلام، کاشف سببيت تبيين براي رهيافت ذهـن بـه علـم فکـري     

کنـد کـه سـبب     تشنه براي سيراب شدن که مطلوب بالذّات اوسـت، طلـب آب مـي    که چناناست؛ 
  سيراب شدن است.

يابي ذهـن   ساز راه دهد تبيين، زمينه بر تبيين نشان مي ١٤ب إهتداءدر آيه هفتاد سوره بقره نيز، ترتّ
» ونقَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لwنَا ما هـي إِن البقَـر تَشَـابه علَينَـا و إِنwـا إِن شَـاءاللwه لَمهتَـد       « به علم است:

] است؟ كه گـاو   چه [گاوي يمان تبيين کند آن)؛ گفتند: پروردگارت را براي ما بخوان، تا برا٧٠(بقره:
  ».ايم  يافته بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد، ما حتماً ره

تلْك حدود اللّـه يبينُهـا   «...نمايد:  ساز حصول علم معرفي مي سوره بقره، تبيين را زمينه ٢٣٠آيه
ونلَمعمٍ يقَورا براي قـومي كـه بداننـد تبيـين       خدا است كه آنها]  )؛ اينها حدود [احكام٢٣٠(بقره:» ل

  ».کند  مي

  ساز حصول يقين ب) تبيين، زمينه

» قَد بينwا الايات لقَومٍ يوقنُـون «...کند:  ساز حصول يقين معرفي مي سوره بقره، تبيين را زمينه ١١٨آيه 
  ».ايم د، تبيين كردهها ـ آيات ـ را براي گروهي كه يقين کنن )؛ ما نشانه١١٨(بقره:

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  

  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   
  

»٤٨«  

در آيات ارائه شده بندهاي الف و ب سببيت تبيين براي حصولِ علـم و يقـين در لسـان قرآنـي     
کننـد يـا    تعبيـر مـي  » تبـين «خوبي نمايان است. افزون بر اين، آيات ديگري از حصول علـم، بـه    به

  دهند. حصول علم را نتيجه حصول تبين نشان مي

  لمج) تبين، کنايه از حصول ع

ما كَان للنwبِـي والwـذين ءامنـواْ أَن    «در شماري از آيات، از حصول علم به تبين تعبير شده است، مانند: 
)؛ ١١٣(توبـه: » يستَغْفرواْ للْمشْركِين ولَو كَانُواْ أُولي قُربي من بعد ما تَبين لَهم أَنwهم أَصحاب الْجحـيمِ 

اند نسزد كه براي مشركان، هر چنـد خويشـاوند باشـند، آمـرزش      بر و كساني را كه ايمان آوردهپيام
  ».اند خواهند پس از آن كه برايشان تبين يافت [علم يافتند] كه آنها اهل دوزخ

در آيه بالا، براي افاده آگاهي يافتن پيامبر و مؤمنان نسبت بـه دوزخـي بـودن مشـرکان از تعبيـر      
  استفاده شده است.» بين لَهم أَنwهم أَصحاب الْجحيمِ...تَ«کنايي: 

...تَبين لَه أَنwه : «�براي ابراهيم ١٥ديگري، تبينِ دشمن خدا بودن پدر [يا جد مادري يا عمو]  در آيه
...لّهل ودـ «، کنايه از حصول علم براي او نسبت به دشمن خدا بودن پدر است: »ع  ان اسـتغْفَار  ومـا كَ

 ـ    » ه إِن إِبـراهيم لأواه حلـيم  إِبراهيم لأَبِيه الا عن موعده�ٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنwه عـدو للّـه تَبـرأَ منْ
]  د، نبـود. و[لـي  اي كه به او داده بو )؛ و طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش جز براي وعده١١٤(توبه:

كه برايش تبين يافت [علم يافت] که او دشمن خداست، از او بيزاري جست. همانا ابـراهيم   هنگامي
  ».كننده ـ از خوف و رجاي خدا ـ و بردبار بود بسيار آه

ي که خدا با ظالمـان نمـوده اسـت بـراي مخاطبـان آيـه:        ا ديگري، تبينِ چگونگي معامله  در آيه
، کنايه از حصول علم براي مخاطبان، نسبت به چگونگي معامله خدا با »كُم كَيف فَعلْنَا بهِمِ......تَبين لَ«

وسكَنتُم في مسـاكنِ الwذين ظَلَمواْ أَنفُسهم و تَبين لَكُم كَيف فَعلْنَا بهِِم و ضـربنَا لَكُـم   «ظالمان است: 
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هاي كساني كه بر خويشتن ستم كردند سـكونت گزيديـد و بـراي     و در خانه )٤٥(ابراهيم:» الامثَالَ
  ».ها زديم شما تبين يافت [علم يافتيد] كه با آنان چه كرديم، و برايتان مثَل

، کنايه از حصول »...يتَبين لَهم أَنwه الْحق...«ها:  براي انسان ١٦بودن قرآن کريم حقدر آيه بعد، تبينِ 
سنُرِيهِم آياتنَا فـي الافَـاقِ و فـي أَنفُسـهِم     «بودن قرآن کريم است:  حقها، نسبت به  ي انسانعلم برا

...الْحق هwأَن ملَه نيتَبي يwتلت:» حهـاي خـود را در آفـاق و درون     )؛ هر آينـه بـه آنـان نشـانه    ٥٣(فص
  ».است حقبند] که او [قرآن کريم] خودشان ارائه خواهيم داد تا برايشان تبين يابد [علم يا

  د) حصول علم، نتيجه حصول تبين

کند که نسبت به احياء مردگـان کـه نمـودي از قـدرت مطلـق       حکايت مي ١٧قرآن کريم از شخصي
کـران خـود را بـه او     هايي از قدرت بـي  خداوند است در شگفت بود؛ اما در پي آنکه خداوند نمونه

  آگاه گشت:نماياند، به قدرت مطلق خداوند 
توم دعب اللّه هَـذ يـِي هحي يwا قَالَ أَنهوشرلَي عه�ٌ عخَاوِي يهه�ٍ ويلَي قَرع ري مذwكَال أَو  ه ها فَاماتَـ

مٍ قَالَ بوي ضعب ا أَومولَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ ي قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمئَه�َ عم ي  اللّه ل لwبثِْتَ مئَه�َ عامٍ فَانظُر إِلَـ
يف طَعامك و شَرابكِ لَم يتَسنwه وانظُر إِلَي حمارِك ولنَجعلَك آيه�ً ل�لنwاسِ وانظُر إِلَي العظَامِ كَ

)؛ يـا  ٢٥٩(بقره: » لّه علَي كُل� شَيءٍ قَديرنُنشزُها ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن ال
اي گذر كرد كه ديوارها و سـقفهايش فـرو ريختـه بـود گفـت:       مانند آن كس كه بر دهكده

كند؟ پس خداونـد او را   ] را پس از مرگشان زنده مي ] اين [ويرانكده چگونه خداوند، [اهلِ
اي؟ گفـت: روزي يـا برخـي از     صد سال ميراند و باز برانگيخت. گفت: چند درنگ كـرده 

] بلكه صد سال درنگ كردي، پس بـه خـوراك و نوشـيدني     روزي درنگ كردم. گفت: [نه
] تغيير نكرده است و به درازگوش خـود بنگـر [كـه چگونـه      خود بنگر [كه طعم و رنگ آن

 ] و هم تو را [در مـورد  متلاشي شده است. اين ماجرا براي آن است كه هم به تو پاسخ گوييم
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ها بنگر، چگونه آنها را برداشته بـه   ] استخوان اي براي مردم قرار دهيم. و به [اين معاد] نشانه
]  پوشانيم. پس چـون [قـدرت مطلـق خداونـد     دهيم، سپس گوشت بر آن مي هم پيوند مي

  . دانم كه خدا بر هر چيزي تواناست براي او تبين يافت، گفت: مي
اش ارائه کـرد و او را مـأمور بـه     قدرت الهي که خداوند به بنده هايي از آيه فوق پس از بيان نشانه

فَلَمـا تَبـين لَـه    «...کند:  نظر و تفکّر در آنها نمود، با تعبيري شايان توجه از حصول علم براي او ياد مي
و تبين يافـت، گفـت:   پس چون [قدرت مطلق خداوند] براي ا  قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَي كُل� شَيءٍ قَدير؛

به دلالت ظاهر اين تعبير قرآني، علـم فکـري در ادبيـات    ». دانم كه خدا بر هر چيزي تواناست مي
رو ـ چون تبيين سبب تبين است و تبين سـبب حصـول      قرآن کريم نتيجه حصول تبين است. از اين

  علم ـ سببيت تبيين براي حصول علم ثابت خواهد بود.
دو احتمـال مطـرح گـردد.    ...» أَعلَمقَالَ  تَبين لَهفَلَما «...از تعبير قرآني ممکن است در برداشت 

علم فکري در نتيجـه  «که:  ؛ ديگر آن»يابد ق ميحقعلم فکري به نفسِ حصول تبين ت«که:   نخست آن
اقي ق يابد و با آن اتّحاد مصـد حق؛ چه علم فکري به نفسِ حصول تبين ت»يابد ق ميحقحصول تبين ت

ق يابد ـ يعني حصول تبين و حصـول علـم عـلاوه بـر      حقداشته باشد و چه در نتيجه حصول تبين ت
سوره بقره دلالت برآن دارد  ٢٥٩تباين مفهومي، داراي تباين مصداقي باشند ـ در هر دو صورت آيه  

نتيجـه  ، و »تبيين مقتضي حصول تبين است«دانيم:  ؛ زيرا مي»تبيين، مقتضي حصول علم است«که 
اسـت   آن » حصول تبين، عين حصول علم اسـت «و » تبيين مقتضي حصول تبين است«دو گزاره: 

تبيين مقتضي حصـول تبـين   «؛ همچنان که نتيجه دو گزاره: »تبيين، مقتضي حصول علم است«که: 
  ».تبيين، مقتضي حصول علم است«است که:   نيز آن» تبين، مقتضي حصول علم است«و » است

ر بيانگر فرمان الهي به خروج براي جهاد است که بر برخـي (منافقـان) گـران آمـد و بـا      آيات زي
  اجازه عدم خروج گرفتند: �سوگند دروغ از پيامبر اکرم
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تُم       انْفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا بِأمَوالكُم و أَنْفُسكُم في سبيِلِ م إِن كُنْـ ر لَكُـ م خَيـ ه ذلكُـ اللwـ
قwه�ُ و           *علَمون تَ يهِم الش¥ـ دتْ علَـ ن بعـ وك و لكـ داً لاتwبعـ فَراً قاصـ لَو كان عرضـاً قَريِبـاً و سـ

م لَكـاذبو        م إِنwهـ ه يعلَـ هم و اللwـ ون أَنْفُسـ م يهلكُـ ن سيحلفُون باِللwه لَوِ استَطَعنا لَخَرجنا معكُـ
هايتـان در راه   ها و جان ] گرانبار بيرون آييد و با مال ] سبكبار و [خواه )؛ [خواه٤٢و٤١(توبه:

اگر مالي در دسترس و سفري [آسـان   *خدا جهاد كنيد. اگر بدانيد اين براي شما بهتر است 
نمايد و به زودي  آمدند، ولي آن راه پر مشقّت بر آنان دور مي و] كوتاه بود، قطعاً از پي تو مي

آمديم. [با سـوگند   توانستيم حتماً با شما بيرون مي سوگند خواهند خورد كه اگر مي به خدا
  .داند كه آنان سخت دروغگويند كشانند و خدا مي ]، خود را به هلاكت مي دروغ

ها برايـت تبـين يابنـد و بـه      چرا پيش از آن که صادق«پرسد:  در آيه بعد خداوند از پيامبر مي
عفَا اللّه عنك لم أَذنتَ لَهم حتwي يتَبين لَك : «»خواهان] اذن دادي؟ نان [اذنها علم يابي، به آ کاذب

بِينالْكَاذ لَمتَع قُواْ ودص ينذw؛ خدا از تو درگذرد، چرا پيش از آن كه كساني كه راسـت  ٤٣(توبه:» ال(
  ] اذن دادي؟. در نشستن از جنگها علم يابي، به آنان [ گفتند برايت تبين يابند و به کاذب

  رسد:   چند وجه به نظر مي» حتwي يتَبين لَك الwذين صدقُواْ«بر » وتَعلَم الْكَاذبيِن«در توجيه عطف 

  وجه نخست

علم به کار  ، تبين به معناي مجازي حصول»َحتwي يتَبين لَك الwذين صدقُواْ وتَعلَم الْكَاذبِين«در جمله 
حتwـي يتَبـين   «باشد؛ بنـابراين   ها مي رفته است. از طرفي الwذين صدقُواْ عام است و شامل همه صادق

حتwي تَعلَم جميع الwذين صدقُواْ؛ تا به همه کساني که راست گفتند علم «به معناي » لَك الwذين صدقُواْ
خواهـان   ها است؛ زيرا شـمار اذن  ها، علم به همه کاذب ه همه صادقخواهد بود و لازمه علم ب» يابي

و تَعلَـم  «هـا ـ جهـت تصـريح، در قالـب جملـه        محدود است و همين لازمه ـ علم به همـه کـاذب   
بِينقُواْ«بر جمله » الْكَاذدص ينذwال لَك نيتَبي يwت١٨عطف شده است.» ح  
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  وجه دوم

»wال لَك نيتَبقُواْيدص ينها است و عطف  ها و همه کاذب کنايه از حصول علم به همه صادق» ذ»  لَـمتَع
بيِنقُواْ«بر » الْكَاذدص ينذwال لَك نيتَبباشد. ها مي بر حصول علم به کاذب تأکيد، مفيد »ي  

  وجه سوم

  تميز است؛ مانند: تبين در اين آيه به معناي حقيقي خود، يعني وقوع بينونت (جدايي) و
)؛ ١٨٧وكُلُواْ و اشْربواْ حتwي يتَبين لَكُم الْخَيطُ الابيض من الْخَـيط الاسـود مـن الْفَجـر (بقـره:      «...

  ».] جدا شود وبخوريد و بياشاميد تا براي شما رشته سپيد بامداد از رشته سياه [شب
»wينِ قَد تي الدف اهبقـره:     لاَ إِكْر) الْغَـي ـنم شْـدالر ني؛ هـيچ اکراهـي در ديـن نيسـت. راه     ٢٥٦ب(

  . »خوبي] از بيراهه جدا گشته است [به
يتَبـين لَـك الwـذين    «رو عبـارت   ها است. از اين عام و شامل همه صادق» الwذين صدقُواْ«از طرفي 

بـر  » وتَعلَـم الْكَـاذبيِن  «ها خواهد بـود و عطـف    اذبها از همه ک به معناي تميز همه صادق» صدقُواْ
هـا و   ها بر حصول تميز ميان صـادق  مفيد ترتّب حصول علم به کاذب» حتwي يتَبين لَك الwذين صدقُواْ«

  ها و به طور خلاصه مفيد ترتّب حصول علم بر حصول تبين است. کاذب

  مقايسه وجوه مذکور

دهد وجه سوم به چند دليل بر وجه اول و  سوره توبه نشان مي ٤٣در معناي آيهمقايسه وجوه مذکور 
  دوم برتري دارد:

استعمال لفظ در معناي مجازي يا کنايي محتـاج قرينـه ـ قرينـه صـارفه بـراي مجـاز و قرينـه          .١
يا قرينيت موجـود، ترديـدي در    ـ است و با ترديد در وجود قرينه   ١٩استعمالِ کنايي براي کنايه

اي که بتواند موجـب   ور معناي حقيقي نخواهد بود. بنابراين نظر به خالي بودن مقام از قرينهظه
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يتَبـين  شود، برتري وجه سوم که قائل به ظهـور   تَعلَمدر معناي  يتَبين لَكظهور مجازي يا کنايي 
گردد. در معناي حقيقي آن است، آشکار مي لَك 

تَعلَـم  «نسبت به وجه دوم، عدم التزام به تأکيدي بودن عطف کم  برتري ديگر وجه سوم، دست .٢
بيِنقُواْ«بر » الْكَاذدص ينذwال لَك نيتَبي يwتگفتـه بـه    است؛ زيرا تأکيد، يعني تکرار معناي پيش» ح

ويژه در قرآن کريم ـ خلاف اصل است. اصل عقلايي آن اسـت    جاي تأسيس معنايي جديد ـ به 
گفته، مگر خلاف آن بـا   ظ جديد، مفيد معنايي جديد باشد نه تکرار کننده معنايي پيشکه هر لف

  کننده ثابت شود. دليلي قانع
، نشانه ترتّب حصول علم بر حصول تبين در ادبيـات قـرآن    سوره توبه ٤٣که: آيه  نتيجه نهايي آن

  کريم است.

  بندي جمع

ساز حصولِ علـم   د که در لسان قرآني، تبيين زمينهدهن در بندهاي الف و ب نشان مي  آيات ارائه شده
انـد و سـرانجام آيـات     که از حصول علم، به تبين تعبير نموده  و يقين است. در بند ج آياتي ارائه شده

اند که در لسان قرآني، حصول علـم فکـري نتيجـه حصـول      در بند د روشنگر اين حقيقت  ارائه شده
ساز حصولِ علم و يقين است  شود که چرا تبيين، زمينه شن ميتبين است. بر اساس اين حقيقت، رو

  اند. و چرا برخي آيات از حصول علم، به تبين تعبير کرده
از آنجا که تبيين مقتضي تبين است و تبين سبب حصول علم است، پـس آيـاتي از قـرآن كـريم     

كننـد و از آنجـا کـه     رفي ميساز حصولِ علم و يقين مع [مانند آيات بندهاي الف و ب] تبيين را زمينه
شـود ـ و حصـول علـم لازمـه تبـين        در آيات بند د ديده مي که چنانتبين سبب حصول علم است ـ  

تبـين (ملـزوم) بـراي دلالـت       است، بنابراين در آياتي از قرآن كريم [مانند آيات ارائه شده در بند ج]
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جاي تصريح،  که قرآن کريم به رسد سر آن کنايي بر حصول علم (لازم) به كار رفته است و به نظر مي
تبين را كنايه از حصول علم نموده است، کشف اين حقيقت است که حصول علم مترتّب و متوقّـف  

  بر حصول تبين است.
دهند: در لسان قرآني، تبـين سـبب حصـول     هاي الف، ب، ج و د نشان مي كه: آيات بند نتيجه آن

آيا حصول علم فکري درگرو تبين است؟ به بيـان ديگـر آيـا تبـين      علم فکري براي انسان است. اما
  ٢٠سبب منحصر حصول علم فکري است؟

  عدم علم، نتيجه عدم تبين ) ه

، از »تبين سبب حصول علم فکري براي انسـان اسـت  «گر در آيات که:  افزون بر اين حقيقت جلوه
  از جمله: ٢١؛»يجه عدم تبين استعدم علم فکري نت«آيد که:  شمار ديگري از آيات چنين برمي

ني ابيسع يحسا قَتَلْنَا الْمwإِن هِملقَوولَ وسر ميرم     م به لَهـ ـكن شُـ اللّه وما قَتَلُوه و ما صلَبوه و لَـ
مٍ الا ات�     ن علْـ م بـِه مـ ا      وإِن الwذين اخْتَلَفُواْ فيه لَفي شَك منْه ما لَهـ وه يقينًـ ا قَتَلُـ اع الظـن و مـ بـ

همانا ما مسـيح، عيسـي پسـر مـريم، فرسـتاده خـدا را       «)؛ و [اين] سخنشان كه ١٥٧(نساء:
؛ در حالي که او را نكشتند و او را بر دار نكردند، بلكه امـر بـر ايشـان مشـتبه شـد و      »كشتيم

اند، آنان را بـه او هـيچ    در شك همانا كساني كه درباره او اختلاف کردند هر آينه در مورد او
که همـان عيسـي پسـر مـريم اسـت]       و او را با يقين [به اين  علمي نيست مگر پيروي از ظن

  نكشتند.
انـد؛ در   را کشته �آيه بالا، حکايت ادعاي يهود است که با تصريح و تأکيد، قائل بودند که عيسي

دچار اشتباه شدند و  �يرا در تشخيص عيسيحالي که خود در اين ادعا دچار شک و گمان بودند؛ ز
قـرآن   ٢٢کشند، خود عيسـي اسـت.   اگر چه کسي شبيه عيسي را کشتند، اما يقين نداشتند او را که مي

تر قائـل بـه آن بودنـد، بـه      که با تأکيد هر چه تمام �، از عدم علمِ مدعيان قتل عيسي کريم در اين آيه
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إِن الwذين اخْتَلَفُواْ فيه لَفي شَك منْه ما لَهم بهِ من علْـمٍ الا ات�بـاع   «... شک، ظن و عدم يقين تعبير کرده است:
شـود ـ    و آن را نتيجه گرفتاري آنان در دام تشبيه ـ که از آن به "اشتباه" تعبيـر مـي    »الظن وما قَتَلُوه يقينًا

كن شُبه لَهمما قَتَلُوه وما صلَ«...اعلام نموده است:  اين بدان معناسـت کـه ظـن و شـک (=     ...». بوه ولَـ
  و شـک سبب ظن ،(نعدم تبي =) است و به سخن ديگر، اشتباه (نعدم تبي =) عدم علم) نتيجه اشتباه

  (= عدم علم) است.
  دهد: عدم علم نتيجه عدم تبين است. مي  نساء نشان سوره  ١٥٧که: آيه  نتيجه آن

  سبب منحصر علم فکري (علم حصولي نظري) تبين،

، »تبين سبب منحصر حصول علم فکري براي انسان اسـت «که معلوم شود در لسان قرآني:  براي آن
» اگر و فقط اگر شيء براي انسان تبين يابد، آنگاه بدان علم فکري خواهد يافت«يعني روشن شود: 

  خواهيم گفت:
تبين سـبب حصـول علـم فکـري     «ند كه در لسان قرآني: آيات بندهاي الف، ب، ج و د نشانه آن

  ؛ يعني:»براي انسان است
  ».اگر شيء براي انسان تبين يابد، آنگاه بدان علم خواهد يافت. «١

؛ »عدم علـم نتيجـه عـدم تبـين اسـت     «قرآني:  در لسان  هاي بند (هـ) نشانه آنند كه  آيه همچنين 
  يعني:

  ».ابد، آنگاه براي انسان، نامعلوم خواهد بوداگر شيء براي انسان تبين ني. «٢
اگر و فقط اگر شيء براي انسان تبين يابد، آنگاه بدان علم «آن است که:  ٢و١نتيجه منطقي قضيه 

تبين سبب منحصر حصول علم فکري بـراي انسـان   «و اين بدان معناست که: » فکري خواهد يافت
  ٢٣».است
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  ٢٤ستنباط و استظهار چيستي تفکّرتحليل چگونگي حصول علم فکري بر اساس ا

  استنباط چيستي تفکّر از آيات

شود، به سـخن   بر اساس اين علم وجداني که تفکّر، فعلي ذهني است که براي حصول علم انجام مي
تبين سـبب منحصـر   «قضيه قرآني که:   و اين» تفکّر، فعلي مقتضي حصول علم فکري است«ديگر: 

آيد که تفکّر، فعلي مقتضي تبين است.  دست مي اين نتيجه به ،»حصول علم فکري براي انسان است
از جهت ادبي نيز تبين، مطاوع تبيـين اسـت؛    که چناناز طرفي، فعلِ مقتضي تبين همان تبيين است؛ 

  ».تفکّر [به حمل شايع صناعي] تبيين است«که:  آن   نتيجه

ن و ظهـور تفکّـر در معنـاي    استظهار چيستي تفكّر از آيـات (کـاربرد تفکّـر در مصـداق تبيـي     

  تبيين)

که تا اينجا با استناد به استلزامات عقلي آيـات اسـتنباط   » تبيين«پس از تعريف تفکّر با مفهوم قرآني 
را فراتر از لوازم عقلي، به ظواهر آيـات مسـتند نمـاييم؛    » تفکّر، تبيين است«شده، برآنيم تا تعريف 

و تهـي فـرض کـردن مفهـوم تفکّـر از مصـداق       » تفکّـر «از » تبيـين «آياتي که در آنها سلب معناي 
هاي واژه تفکّر در قرآن کريم را مـورد   ، ناممکن است. جهت رسيدن به اين مقصود، کاربرد»تبيين«

  دهيم. بررسي قرار مي

  الف) تقابل تفکّر با تسويه

ا      قُل لاw أَقُولُ لَكُم عندي خَزَآئن اللّه و لاأَعلَم الْغَيب و لاأَ ك إِن أَتwبـِع الا مـ ي ملَـ م إِن�ـ قُولُ لَكُـ
   ونر لاَ تَتَفَكwـ ير أَفَـ )؛ بگـو: بـه شـما    ٥٠(انعـام: » يوحي إِلَي قُلْ هلْ يستَويِ الاعمي والْبصـ

گـويم كـه مـن     دانم و به شما نمـي  هاي خدا نزد من است و غيب نيز نمي گويم گنجينه نمي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  

                                          چگونگي پيدايش علم حصولي نظري از ديدگاه قرآن
  

»٥٧«

كنم. بگـو: آيـا نابينـا و بينـا      شود پيروي نمي ه به سوي من وحي ميچه را ك ام؛ جز آن فرشته
  كنيد؟ يكسان است؟ آيا تفكّر نمي

هـلْ يسـتَويِ   «ي فوق با دو پرسش پايان يافته اسـت. نخسـت پرسشـي انکـاري ـ ابطـالي:        آيه
آيـا تفکّـر   فَكwـرون؛  أَفَـلاَ تَتَ «و سپس پرسشي توبيخي: » ؟اند آيا کور و بينا مساويالاعمي والْبصير؛ 

  »کنيد؟ نمي
آشکار است، توبيخ بر عدم تفکّر در پي ابطال مساوي بودن کور و بينا در اين آيـه نشـان    که چنان

دهد که تسويه کور و بينا ـ يعني مساوي انگاشتن کور و بينا ـ نتيجه عدم تفکّر است و بـه همـين       مي
است که مراد از توبيخ بر عدم تفکّر، تحـريض  سبب عدم تفکّر نکوهش شده است. همچنين آشکار 

درنگ پـس از انکـار و ابطـال تسـويه، تقابـل تفکّـر و تسـويه         بر تفکّر است و تحريض بر تفکّر، بي
(مساوي انگاشتن دو امر) را ظاهر ساخته است و مقابله تفکّر و تسويه، زمينه ظهور تفکّر در معنـاي  

رو اسـت کـه شـمار زيـادي از      و از ايـن  ٢٥اهم نموده استمقابل تسويه را که تبيين و تمييز است فر
  ٢٦اند. توضيح داده» تمييز«و » تبيين«در اين آيه را با مفهوم » تفکّر«مفسران، 

» تبيين«،  سوره انعام، مراد از تفکّر در اين آيه ٥٠بنابراين: بر اساس استظهار و فهم عقلايي از آيه
  لّ انسجام معنايي اين آيه خواهد بود.سلب اين معنا از تفکّر، مخ که چناناست؛ 

  از باطل حقب) تفکّر، تبيين 

آيه نخست از دو آيه هفتم و هشتمِ سوره روم، بيانگر بيماري غفلت از آخرت و آيـه بعـدي، بيـانگر    
شـان   هـايي اسـت کـه آگـاهي     علّت اين بيماري و نيز راه درمان آن است. آيه هفتم، سرزنش انسان

  اند: ست دنيوي است و از آخرت که حقيقت حيات است، غافلمحدود به ظاهر حيات پ
 لُونغَاف مه�ِ هرنِ الاخع مها ونْياه�ِ الديالْح نا مرظَاه ونلَمعا     *ي هِم مـ ي أَنفُسـ أَولَم يتَفَكwروا فـ

اء   خَلَق اللwه السماوات والارض و ما بينَهما إلّا باِلْ اسِ بلِقَـ حق وأَجلٍ مسمي و إِن كَثيرا من النwـ
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دانند و [در عـين حـال] از آخـرت     )؛ ظاهري از زندگي دنيا را مي٨و٧ربهِم لَكَافرون (روم:
ه ميان آن ها و زمين و آنچه را ك اند؟ خداوند آسمان آيا در خود به تفكّر نپرداخته *اند  غافل

و تا سرآمدي معين، نيافريده است و هـر آينـه بسـياري از مـردم لقـاي       حقدو است جز به 
  پروردگارشان را سخت منكرند.

لَهو و لَعـب وإِن الـدار    لاّوما هذه الْحياه�ُ الدنْيا ا«در جايي ديگر از قرآن کريم آمده است:  که چنان
 ه�َ لَهِير؛ (الاخونلَمعكَانُوا ي لَو انويو اين زندگي پسـت (دنيـا) جـز سـرگرمي و     )؛ ٦٤عنکبوت:الْح

  ».دانستند بازي نيست و همانا سراي آخرت است که حيات (حقيقي) است، اگر مي
أَولَم يتَفَكwروا فـي  «هاي غافل از آخرت، با پرسشِ:  آيه هشتم سوره روم در ادامه سرزنش انسان

ايشان را بر عدم تفکّر توبيخ، و بر تفکّر نمودن تحـريض  » اند؟ ؛ آيا در خود به تفكّر نپرداختهسهِمأَنفُ
. توبيخ نمايد. اين پرسش نظر به جمله پيش از آن، توبيخ است و نظر به جمله پس از آن تحريض مي

ست دنيـا و غفلـت از   ها در ظاهرِ حيات پ دهد انسداد آگاهي انسان بر عدم تفکّر است؛ زيرا نشان مي
أَولَـم  «تر، در آيه هفتم بيان شده ـ معلول عدم تفکّر است. از سوي ديگـر، پرسـشِ     آخرت ـ که پيش 

 حـق ها تا دريافت بـه   دهد گسترش آگاهي انسان تحريض بر تفکّر است؛ زيرا نشان مي» يتَفَكwروا...
ما خَلَـق اللwـه السـماوات والارض    « ها و زمين ـ يعني دريافت محتواي جمله:  بودن آفرينش آسمان

که پس از اين پرسش، در آيه هشتم بيـان شـده ـ نتيجـه تفکّـر       ٢٧»وما بينَهما الا باِلْحق وأَجلٍ مسمي
از خلقت بالباطل و در نتيجـه، حصـول علـم بـه      حقاست و اين تفکّر است که سبب تبينِ خلقت بال

از  حـق   از خلقت بالباطل، و تبيين حقخلقت بال  ؛ يعني تفکّر در واقع، تبيينبودن خلقت است حقبال
  باطل است.

  بنابراين آيه هشتم سوره روم دالّ بر آن است که:
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و واجـد غايـت حکيمانـه اسـت، نـه بالباطـل و فاقـد غايـت          حقها و زمين بال خلقت آسمان .١
  حکيمانه.

  آن است.  به بودن خلقت، حقيقتي است که تفکر راه علم حقبال .٢
  کند. را از خلقت بالباطل تبيين مي حقخلقت بال  تفکّر، .٣
بـودن خلقـت حاصـل     حقاز خلقت بالباطل تبين يافتـه و علـم بـه بـال     حقبا تفکّر، خلقت بال .٤

  شود. مي
  از باطل است. حق  تفکّر در واقع، تبيين .٥

ه روم، در آيـه زيـر ظـاهر    ، نظير آيه هشتم سورحقاز باطل و علم به  حقسببيت تفکّر براي تبين 
  است:

ابِ      أوُلي الالْبـ ات ل�ـ ارِ لآيـ ذين   *إِن في خَلْقِ السماوات والارضِ واخْتلاَف اللwيلِ والنwهـ الwـ
ماوات و الا  ا   يذْكُرون اللّه قياماً وقُعودا و علَي جنُوبهِِم و يتَفَكwرون في خَلْقِ السـ ا مـ رضِ ربنَـ

ار (آل   ذَاب النwـ )؛ همانـا در آفـرينش   ١٩١و١٩٠عمـران:  خَلَقْتَ هذا باطلاً سبحانَك فَقنَا عـ
 *هايي براي خردمنـدان اسـت    ها و زمين و در پي يكديگر آمدن شب و روز، نشانه آسمان

نـد و در آفـرينش   كن ] يـاد مـي   آنان كه خدا را ايستاده و نشسته و بـر پهلوهايشـان [آرميـده   
ها و زمين] را به باطل (بيهوده)  انديشند [كه:] پروردگار ما، اين [آسمان ها و زمين مي آسمان

  اي. منزهي تو! پس ما را از عذاب آتش نگهدار. نيافريده

، »اي هـا و زمـين] را باطـل نيافريـده     پروردگار ما، اين [آسمانربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً؛ «جمله 
ها و زمين تفکّـر   در آفرينش آسمانيتَفَكwرون في خَلْقِ السماوات والارضِ؛ «درنگ پس از جمله  يب

از خلقـت بالباطـل در نظـر خردمنـدان،      حقدهد که تبين و تميز يافتن خلقت بال نشان مي» کنند مي
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از  حـق تفکّر در واقع، تبيين از باطل است و در نتيجه،  حقنتيجه تفکّر است؛ يعني تفکّر، سبب تبينِ 
  باطل است.

عمران هر يک بـه طـور مسـتقل     هاي روم و آل گفته سوره سخن آخر اينکه، هر چند دو آيه پيش
اند، اما با مقابلـه و مقايسـه آن دو آيـه،     از باطل در لسان قرآني حقنشانه کاربرد تفکّر در مورد تبيينِ 

  گردد: ميچهره چيستي تفکّر در لسان قرآني آشکارتر 
  )؛١٩١عمران: (آل» يتَفَكwرون في خَلْقِ السماوات و الارضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً...«...

  )؛٨(روم:» باِلْحق ّأَولَم يتَفَكwروا في أَنفُسهِم ما خَلَق اللwه السماوات والارض و ما بينَهما إلا«
  كwرون....ما خَلَقْتَ........باطلاً.يتَفَ   ←
←   ......ا خَلَقوا.....مرwتَفَكي لَمّلاإأَو .باِلْحق  

  بندي جمع

اسـت، بـر اسـاس    » تبيـين «که تفکّر در ادبيات قرآن کريم، متصـادق بـا    تا اينجا پس از ملاحظه آن
  استلزامات عقلي و ظواهر آيات نشان داده شد:

  م به شيء، در گرو تبين و تميز ذهني شيء از اغيار است؛، حصول علاولاً
  ، تفکّر، تبيينِ ذهني اشيا به هدف حصول تبين و علم به اشيا است؛ثانياً
  کار برده است. از باطل به حق، قرآن کريم تفکّر را در مصداق تبيينِ ثالثاً

از باطـل و بـه بيـان     حـق تفکّـر کـه تبيـينِ    «گام نهايي در اين تحقيق، واکاوي اين مسئله است: 
؛ زيرا با شناخت چگونگي تفکّر از نگاه »شود؟ تر، تبيين حقيقت اشيا است، چگونه انجام مي فراگير

  قرآني، چگونگي پيدايش علم فکري (علم حصول نظري) شناخته خواهد شد.
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سـخي  قِ تفکّر، براي پرسش بـالا، پا حقدر ت» امثال«در ادامه اين نوشتار، با طرح و بررسي نقش 
  قرآني ارائه خواهد شد.

  ساز تفکّر وجود أمثال، زمينه

زنـيم   ها را بـراي مـردم مـي    )؛ و اين مثَل٢١و تلْك الامثَالُ نَضرِبها للنwاسِ لَعلwهم يتَفَكwرون (حشر:«...
  ».باشد كه آنان تفکّر نمايند

دهـد ضـرب    اين کلمه نشـان مـي   ٢٨است. کلمه لَعلw در آيه بالا، ظاهر در معناي اقتضا و ترغيب
ساز تفکّر (که پـس از لَعـلw ذکـر شـده) اسـت.       (که پيش از لَعلw ذکر شده) مقتضي و زمينه ٢٩الأمثال

نمايد که با اسـتفاده از أمثـال، بـه تفکّـر بپـردازد.       افزون بر اين، کلمه لعلw مخاطبِ آيه را ترغيب مي
اس اسـت، نشـانه   ضمناً، در اين آيات پيوستن کلمه لَعwبه ضمير "هم" که مرجع آن در هر سه آيه الن wل

و اين عمـوم در کنـار اطـلاقِ تفکّـر از حيـث       ٣٠عموميت اين اقتضا نسبت به همه افراد انسان است
پذير، با وجـود   هاي تفکّر در همه افراد انسان، تفکّر نمودن در عرصه«دلالت بر آن دارد که:  ٣١مورد،

  ».دياب ق ميحقأمثال ت
ـ که پيش از اين، برآمد آنها از لسان قرآن بـا اسـتناد بـه    » تفکّر، تبيين است«از گزاره بالا و گزاره 

تبيـين يـک شـيء،    «آيد کـه   دست مي لوازم عقلي و نيز ظواهر آيات اثبات و ارائه شد ـ اين نتيجه به 
وسيله  چگونه به«آورد که  اين نتيجه خود، اين پرسش را پديد مي». شود وسيله أمثال آن انجام مي به

  »شود؟ أمثالِ يک شيء، آن شيء تبيين مي
 ٨عمـران، آيـه   سوره آل ١٩١يابد ـ آيه  ، با مقابله سه آيه از قرآن کريم پاسخ ميبالاپرسش اساسي 

آيات، ايـن مقابلـه و    و امثال سوره رعد ـ که پس از طرح و بررسي مسئله تصادق  ١٧سوره روم و آيه
  خواهيم کرد.نتيجه آن را ارائه 
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  تصادق امثال و آيات

 ةنظر به ايـن تعريـف، آيـه کـه نشـان      ٣٢نمايد. مثَلِ شيء چيزي است که شيء را متمثّل و نمودار مي
همچنين اگر مثَل را به معناي شبيه، و مثَـلِ   است. ذوالآيه� و سبب نمودار شدن آن است، مصداقِ مثَل

 ـ  شيء را به معناي شبيه شيء بدانيم، باز ا  ةين که آيه مصداق مثَل است، امري روشن اسـت؛ زيـرا آي
دهنده شيء باشد؛ زيرا تنهـا وجـه مشـترک     تواند نشان شباهت به شيء باشد، نمي يک شيء اگر بي

سـازد و وجـه مشـترک ميـان دو      ميان دو شيء است که نشانه بودن يکي براي ديگري را ممکن مـي 
  ٣٣شيء، همان وجه شبه ميان آنها است.

چه سبب تمثّل و نمودارشدن شيء است و چـه بـه معنـاي     ين، مثَل شيء، چه به معناي آنبنابرا
آيه به معناي نشانه، مصداقِ مثَل خواهد بود؛ يعني هر چه آيـة شـيء باشـد،    ، به شمار آيد شبيه شيء

مثَل آن نيز هست. از سوي ديگر، روشن است هر چه مثَل شيء، يعني سـبب تمثّـل و نمودارشـدن    
رو، آيه و مثَـل دو مفهـومِ از حيـث مصـداق      شبيه شيء باشد، آيه و نشانه شيء است. از اين يا شيء

  اند. مساوي و به تعبير ديگر، دو مفهومِ متصادق

  وسيله أمثال از باطل به حقکيفيت تبيين 

 ـ   وسيله أمثال روشن مي در پرتو آيه هفدهم سوره رعد، کيفيت تبيين حق از باطل به ه گـردد. ايـن آي
پـذيرد و در   وسيله أمثال انجـام مـي   سازد که چگونه تفکّر که تبيين ذهني است، به تابناک، روشن مي

  گردد. نتيجه تفکر، حق از باطل تبين يافته و در پي تبين حق از باطل، علم به حق حاصل مي
ه فـي   أَنزَلَ من السماءِ ماءً فَسالَتْ أَوديه�ُ بِقَدرِها فَاحتَملَ ال سيلُ زَبداً رابيِاً و مما يوقدون علَيـ

دبwا الزلَ فَاماطالْب و الْحق هwالل ِربضي ككَذَال ثْلُهم دتَاعٍ زَبم ه�ٍ أَولْيغَاءَ حتارِ ابwاءً   الن فَيذْهب جفَـ
)؛ [خداونـد] از  ١٧لأمَثَالَ (رعد:أكَذَالك يضربِ اللwه  و اما ما ينفَع النwاس فَيمكُثُ في الْأَرضِ

هايي به اندازه گنجايش خودشان روان شـدند و سـيل    آسمان آبي نازل كرد. پس رودخانه
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دسـت آوردن زينتـي يـا كـالايي، در آتـش       كفي بر روي خود برآورد و از آنچـه بـراي بـه   
زند، اما كف از  و باطل را چنين [مثَل] مي حقگدازند نيز كفي مانند آن [برآيد]. خداوند،  مي

ل    ] مـي  رساند در زمين [باقي رود، و آنچه مردم را سود مي ميان مي هـا را   مانـد. خداونـد مثَـ
  زند. چنين مي

شـود:   خـتم مـي  » كَـذَالك يضـربِ اللwـه   «اين آيه متشکّل از دو فصل است که هر دو بـه تعبيـر   
  ».اللwه... لwه...كَذَالك يضربِكَذَالك يضربِ ال«...

» اللwـه الحـق و الباطـل    كَـذَالك يضـربِ  «و باطل اسـت و بـا جملـه     حقفصل اول در توصيف 
» كَـذَالك يضـربِ اللwـه الأمثـال    «مشخّص شده است. فصل دوم در توصيف أمثال است و با جمله 

  مشخّص شده است.
و باطل و ويژگي هر يک با تمثيـل، تبيـين شـده اسـت؛      حقظهور  در فصل اول اين آيه، کيفيت

آيد و  به آب و فلزّ مذاب، و تمثيل باطل به کف که روي آب و نيز روي فلزّ مذاب پديد مي حقتمثيل 
ماند آب و فلـزّ مـذاب اسـت کـه بـه مـردم سـود         رود و آنچه باقي مي زماني از بين مي پس از اندک

بقـا   حقرود اما ويژگي  فَيذْهب جفَاءً؛ از ميان مي«يداري و نيستي است: رساند. ويژگي باطل ناپا مي
  ٣٤».ماند فَيمكُثُ؛ مي«و ماندگاري است: 

در فصل دوم اين آيه، ويژگي دو مثَلِ سيلاب و کف برآمده بر آن و نيز فلزّ مذاب و کـف برآمـده   
كَـذَالك  «يابد. بـه سـخن ديگـر، جملـه      ياند، به همه أمثال تعميم م و باطل حقکننده  بر آن که تبيين

همچنان که مثَل سيلاب و کف و مثَل فلزّ مذاب «در پايان آيه، به اين معنا است: » يضربِ اللwه الأمثال
  ٣٥».اند از باطل حقاند، همه أمثال الهي، مبين و مميز  از باطل حقکننده  و کف تبيين

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  

  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   
  

»٦٤«  

  گيري نتيجه

مصداق با تبيين است و به غايت حصول آگـاهي فکـري نسـبت بـه      ه هماز نگاه قرآن کريم، تفکّر ک
تفکّـر،   ٣٦يابـد.  ق مـي حقهاي شيء (امثال و آيات شيء) ت شود توسط نشانه حقيقت شيء انجام مي

از  حـق هاي شيء تا در عرصه ادراکي شخص انديشنده،  وسيله نشانه هاي شيء است به تبيين نشانه
  قت شيء حاصل آيد.باطل تبين يافته و علم به حقي

اند و دگرگوني، جلوه بطلان است و ثبوت،  و باطل در معنا و مصداق متقابل حقدر لسان قرآني، 
مانـد، (نمـود)    ، ثابت مـي حقهاي گوناگون  ها و نشانه چه در مقايسه نمونه است؛ پس آن حقجلوه 

  شود، (نمود) باطل است. چه دگرگون مي است و آن حق
لم فکري (علـم حصـولي نظـري) از ديـدگاه قـرآن کـريم چگونـه پديـد         ع«رو پرسشِ  از اين

  يابد: پاسخ ميچنين » آيد؟ مي
(وجه ثابت شـيء در تمـثّلات گونـاگونش) از     حقاز نگاه قرآن کريم، غايت تفکّر، تبين يافتن 

است که با مقايسه  حقباطل (وجوه ناپايدار و متغير شيء در تمثّلات گوناگونش) و حصول علم به 
وسيله هـر مثَـل،    شود. ذهن آدمي به ـ انجام مي  حقهاي  ها و نشانه ـ يعني نمونه  ٣٧حقمثال و آيات ا

مثَل ديگر را از آن جهت که ديگر است و از آن جهت که ديگر نيست، بلکـه بـا مثَـل نخسـت يکـي      
گـر، سـببِ تبـين    وسيله مثَل دي نمايد و تبيين هر مثَل به است، به دو جهت ثابت و ناثابت "تبيين" مي

 حـق گردد و به تبع آن، علم بـه   ) از وجوه ناثابت (نمود باطل) در ميان امثال ميحقوجه ثابت (نمود 
هنگام مقابله آيات، هر دو آيه يکديگر را به يک وجـه   که چنان ٣٨شود. (= حقيقت شيء) حاصل مي

ه نمود آن، وجـه ثابـت در آيـات    (ک حقکنند، تا  ثابت در هر دو آيه، و دو وجه ناثابت ديگر تبيين مي
  آيد. پديد مي حقاست) از باطل (که نمود آن، وجوه ناثابت در آيات است) متبين گردد و علم به 
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                                          چگونگي پيدايش علم حصولي نظري از ديدگاه قرآن
  

»٦٥«

  ها نوشت يپ
  

  .٦١، ص١، جآموزش فلسفه. مصباح يزدي، ١
شَـهِد  «اسـت:   عمـران  آلسوره  ١٨کند آيه  . از جمله آياتي که براي انسان ادراکي برتر از احساس و انديشه ثابت مي٢

أُولُـوا  «آنچه اين آيه شـريفه بـه    ».باِلْقسط لا إِله إِلاw هو الْعزيزُ الْحكيم و أُولُوا الْعلْمِ قائماً ه�ُاللwه أَنwه لا إِله إِلاw هو و الْملائكَ
 ـست که نه با حواس و ذهن، بلکه با قلـب ت ادهد شهود وحدت حق متعال  نسبت مي» صاحبان علم :الْعلْمِ پـذير   قحق

 است.

ي و علم حصولي. علـم حصـولي خـود بـر     در دانش منطق مقرر است، علم بر دو قسم است: علم حضور که چنان. ٣
اي کـه تحقيـق حاضـر در پـي تحليـل آن اسـت،        دوگونه است: علم حصولي بديهي و علم حصولي نظـري. مسـئله  

 چگونگي پيدايش علم فکري يا همان علم حصولي نظري از ديدگاه قرآن کريم است.

کـه حاصـل آن در اصـطلاح منطـق، علـم      . مراد از "دريافت نظري حقيقت"، دريافت حقيقت به واسطه تفکّر است ٤
 شود. حصولي نظري (غيربديهي) خوانده مي

  . مراد، پنج حس شنوايي، بينايي، بويايي، چشايي و بساوايي است.٥
 .٢٢أعراف: ؛٦ :. براي ملاحظه آيات ناظر به ساير حواس ر.ک: توبه٦
شود و مراد از عـالَم غيـب    باشد اطلاق مي . غيب به معناي غايب از حواس، بر هر چه غيرقابل ادراک با حواس ظاهر٧

 ، ذيل ماده [غيب]).المفردات في غريب القرآنعالم پنهان از حواس ظاهر است (ر.ک: راغب اصفهاني، 

 .)، ذيل ماده [أتي]مجمع البحرينر.ک: فخرالدين طريحي، (. إيتاء به معناي إعطاء (عطا کردن) است ٨
  .)ک: همان، ذيل ماده [وحي]ر.( . ايحاء به معناي وحي نمودن است٩

؛ ٧٥؛ انعام:١٠٥نساء: ؛ ١٠٩؛ يوسف:٣٩؛ اسراء:٧٩؛ انبياء:٥. براي ملاحظه آيات مشتمل بر اين تعبيرات ر.ک: مزّمل:١٠
 .١٠١؛ يوسف:٦٥؛ کهف:٥؛ نجم:٧٩انبياء:

  واهد گرفت.ها) در حصول علم فکري به تفصيل مورد بررسي قرار خ . پس از اين، نقش آيات و امثال (نشانه١١
  .٦؛ حجرات:٨٣. براي ملاحظه ساير آيات ناظر به علم فکري ر.ک: نساء:١٢
قَـالُواْ  «مورد پرسش قرار گرفتـه اسـت:   » ماهي؟«با  بالا. در اينجا مراد از چيستي، چيستي عرفي است که در آيات ١٣

  ن.نه ماهيت به معناي اصطلاحي آ »دع لَنَا ربك يبين لّنَا ماهي؟اُ
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   
  

»٦٦«  
  

يابي ذهن به آگاهي، در نتيجـه تفکـر و تـدبر اسـت      معناي راه يافتن ـ در سياق اين آيات، به معناي راه   . إهتداء ـ به ١٤
  .)١١٨، صشناخت از ديدگاه قرآن ر.ک: سيدمحمد بهشتي،(

چيسـت، سـه احتمـال    » أَبيِـه... و ما كَان استغْفَار إِبراهيم ل«سوره توبه مراد از أب در عبارت  ١١٤. در اينکه در آيه ١٥
 ،٥ج ،القـرآن  تفسـير  فـي  التبيـان  ،حسـن طوسـي   بـن  منقول است: پدر، جد مادري (پدرِ مادر) و عمو؛ ر.ک: محمد

  .٣٠٩ص
 ر.ک:( سوره فصلت چيست آراي مفسران گوناگون اسـت  ٥٣از آيه » أَنwه الْحق«. در اينکه مرجع ضمير در عبارت ١٦

علامه طباطبايي با استناد به سياق آيه، بازگشت ايـن   )؛٤٦٧ص ،١١ ج ،لدقائق و بحرالغرائبتفسير كنزاقمي مشهدي، 
  .)٤٠٤ص ،١٧ ج ،الميزان في تفسير القرآن  ،طباطبايي علامه( داند ضمير را به قرآن کريم مي

محمـد بـن    . در اين که آن شخص که بود سخنان مختلف است؛ از جمله: عزير نبي، ارمياي نبي، خضر نبـي (ر.ک: ١٧
  .سوره بقره) ٢٥٩، ذيل آيه ٤١٦، ص٢ ، جتفسير كنزالدقائق و بحرالغرائب، مشهدي قمي محمدرضا

افزون بر تصريح، تأکيد مـدلول التزامـي   » وتَعلَم الْكَاذبيِن«. اگر لزوم اين لازمه، بين بالمعني الأخص باشد، جمله ١٨
ها لازمـه عقلـي    رسد گر چه علم به همه کاذب شود، ولي به نظر مي شمرده مي» واْحتwي يتَبين لَك الwذين صدقُ«جمله 

توان ايـن   باشد، پس نمي خواهان است، اما لزوم آن، بين بالمعني الأخص نمي ها از شمار محدود اذن تبين همه صادق
  لازمه را، مدلول التزامي ملزوم خود دانست.

 عبـداالله زركشـي،   بـن  محمد(» قرينه� من لها لابد الكناية بأن »الدلائل« في الجرجاني] عبدالقاهر[ الشيخ صرح. «١٩
  .)١١٧ص، شناسي تفسير قرآن روشاکبر بابايي و ديگران،  ر.ک: علي نيز؛ ٤٢٠، ص٢ ، جالقرآن علوم في البرهان

كـه وجـود    نبديل براي پيدايش مسبب است؛ چنـا  . سبب، يا منحصر است يا غيرمنحصر. سبب منحصر سببي بي٢٠
  تواند جايگزين سبب منحصر آن شود. مسبب، متوقّف بر وجود آن است؛ يعني براي پديد آمدن مسبب چيزي نمي

اند. تبين دو شيء از يکديگر به معناي تمايز  دو مفهوم متقابل ،. تبينِ دو شيء از يکديگر و تشابه دو شيء با يکديگر٢١
انـد، از همـان جهـت     رو که از يکـديگر متبـين   ت. در نظر انسان، دو شيء از آن(عدم تشابه) آنها نسبت به يکديگر اس

  اند، از همان جهت نامتبين (= نامتمايز) از يکديگرند. رو که متشابه اند و از آن نامتشابه
 .٢٠٩ـ٢٠٨، ص٣، جالبيان مجمعطبرسي،  .٢٢
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                                          چگونگي پيدايش علم حصولي نظري از ديدگاه قرآن
  

»٦٧«
  

اگر و فقط اگر شيء بـراي  «است که: به اين معن» تبين سبب منحصر حصول علم فکري براي انسان است«. قضيه: ٢٣
اگـر شـيء بـراي    : «١و اين قضيه، حاصل عطف منطقي قضـيه  » انسان تبين يابد، آنگاه بدان علم فکري خواهد يافت

اگر شيء براي انسان تبين نيابد، آنگاه براي انسان، نامعلوم : «٢و قضيه » انسان تبين يابد، آنگاه بدان علم خواهد يافت
  شود: طور خلاصه با نماد منطقي چنين نموده مي بر هم است. اين مراتب به» خواهد بود

 

 . مراد از استظهار، استفاده از ظواهر آيات، و مراد از استنباط، استفاده از لوازم ظواهر است.٢٤

  . مقابل معنايي تسويه و يکسان شماري چند شيء، تبيين و تمييز ميان چند شيء است.٢٥
» تمييـز «و » تبيـين «را با مفهـوم  » تفکّر«سوره انعام،  ٥٠در آيه» أفَلاَ تَتَفَكwرون«که ذيل جمله . از جمله مفسراني ٢٦

) در ١٠االله کاشـاني (قـرن   فـتح ، ملامواهـب عليـه  ) در ٩انـد از: کاشـفي سـبزواري (قـرن     انـد عبـارت   توضيح داده
) در ١٢سوم به خودش، قمي مشهدي (قرن) در تفسير مو١١، شريف لاهيجي (قرن المخالفين الزام في الصادقين منهج

(بـه نقـل از سـاير      العظـيم  القرآن تفسير في المعاني روح) در ١٣، سيد محمود آلوسي (قرنکنزالدقائق و بحرالغرائب
 ارشـاد الاذهـان الـي تفسـير    ) در ١٤) در تفسير موسوم به خودش، سبزواري نجفي (قرن١٤مفسران)، مراغي (قرن

  .المنهج و �الشريعه و �العقيده في المنير التفسير در )١٥(قرن  ، زحيليالقرآن
دخَلتُ عليه بثِيابِ السفر؛ با لباس سفر بـر  «. باء در إِلwا باِلْحق، مفيد معناي ملازمت و اقتران است؛ مانند باء در جمله ٢٧

بـودن خلقـت    حقبـال  ) بنابراين،٤٦٩، ص٣، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(ر.ک: زمخشري، » او وارد شدم
هـا و زمـين و بالباطـل بـودن، يعنـي فاقـد غايـت         ها و زمين، يعني واجد غايت حکيمانه بودن خلقت آسمان آسمان

  حکيمانه بودن.
  .٧٤٢، صالمفردات. راغب اصفهاني، ٢٨
بـه  » ا مثلُه و مثَلُه و مثيلُههذ« که چناناند؛  وزن و هم معناي شبه و شَبه و شَبيه گفته . در لغت، مثل و مثَل و مثيل را هم٢٩

شَبهه به؛ آن شيء را به «به معناي » مثwلَ الشيءَ بالشيءِ تمثيلاً«و» هذا شبهه و شَبهه و شَبيهه؛ اين شبيه آن است«معناي 
منظور،  ؛ ابن�ييس اللغهمعجم مقا(ر.ک: احمدبن فارس، » شابهه؛ مشابه آن شد است«و ماثَلَه به معناي » آن تشبيه نمود

  ، ذيل [مثل]).العرب لسان

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  

  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   
  

»٦٨«  
  

مثَل، قولي است درباره يک شيء، شبيه «راغب اصفهاني مثَل را که جمع آن أمثال است چنين تعريف کرده است: 
قولي که درباره شيئي ديگر است، دو شيئي که مشابه يکديگرند، تا يکي از آن دو [قـول]، ديگـري را تبيـين و تصـوير     

تلْك الامثَالُ  اللwه و ه�ِلَو أَنزَلْنَا هذَا الْقُرآن علَي جبلٍ لwرأَيتَه خَاشعا متَصدعا من خَشْي«، و أمثال را که در آياتي چون »نمايد
ونرwتَفَكي مهwلاسِ لَعwلنا لهرِبالمفرداتر.ک: راغب اصـفهاني،  ) به کار رفته، به همين معنا دانسته است (٢١(حشر:» نَض ،

  ذيل [مثل]).
را متمثّـل   مثَل، وصف مقصود است به چيزي که آن [مقصود] «مه طباطبايي مثَل را چنين تعريف کرده است: علا

  ).٢٠٢، ص١٣، جهمان طباطبايي،علامه » (نمايد (نمودار) و نزديک به ذهن شنونده مي
الأمثـال   دهد که ضـرب  گيرد، پس رجوع ضمير لَعلwهم به آن، نشان مي فرا مي . النwاس عام است و همه افراد انسان را٣٠

  ساز تفکّر است. ها مقتضي و زمينه براي همه انسان
گيرد. تفکّر در آيه بالا از حيث مورد، برخلاف ايـن   . منظور از مورد تفکّر، چيزي است که تفکّر در باره آن انجام مي٣١

 ـ  *أَلُونَك ماذَا ينفقُون قُلِ الْعفْو كَذَلك يبين اللّه لَكُـم الايـات لَعلwكُـم تَتَفَكwـرون     ويس«...آيات مطلق است:  يا دنفـي ال
رالاخکه در آن، تفکّر از حيث مورد، مقيـد بـه   » درباره دنيا و آخرت *)؛ باشد که شما تفکّر کنيد ٢٢٠و٢١٩(بقره: »ه�ِو

 قيدي الداَينف رالاخاست. ه�ِو  
  .٢٤. ر.ک: همين نوشتار، پاورقي٣٢
تواند  يک نمي . اگر ميان دو شيء، هيچ وجه شباهتي ـ به سخن ديگر، هيچ وجه مشترکي ـ وجود نداشته باشد، هيچ  ٣٣

 دهنده ديگري باشد. آيه ديگري، يعني نشان

يدار، دگرگـون شـونده، از بـين رونـده، زائـل و      به معناي ناپا حقبه معناي پايدار و واجب، و باطل در مقابل  حق. ٣٤
الْحق: الثابت الذي لايسوغ إنكاره. يقال: حق الأمر، إذا ثَبتَ «کند:  را چنين معنا مي حقشونده است. زمخشري ال ضايع

بج١١٧، ص١، جالكشاف زمخشري،( »و و.(  
. حق الأَمر يحق و يحق حقّـاً و حقوقـاً: صـار     باطلالحق: نقيض ال«گويد:  و باطل مي حقمنظور درباره معناي  ابن

ءُ يبطُل بطْـلاً و بطُـولاً و بطْلانـاً: ذهـب      بطَل الشي»... «و في التنزيل: قالَ الwذين حق علَيهِم الْقَولُ أي ثَبتَ  حقّاً و ثَبت...
  ).٥٦، ص١١ و ج ٤٩، ص١٠ ، جلسان العرب منظور، ابن(» لحقضياعاً و خُسراً، فهو باطل... الباطل: نقيض ا
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                                          چگونگي پيدايش علم حصولي نظري از ديدگاه قرآن
  

»٦٩«
  

إن الحق ـ و يقابله الباطل ـ هو الثابت الواقع في الخارج مـن حيـث إنـه       «...گويد:  باره مي علامه طباطبايي در اين
المالي و سائر الحقوق الاجتماعي كذلك كالأرض و الإنسان و كل أمر ثابت في حد ـ  ه�نفسه و منه الحق   ه�حيث إنهـا ثابت

، ١، جهمـان  علامـه طباطبـايي،  ( »و الباطل يقابل الحق الذي هو الأمر الثابت بنحـو مـن الثبـوت   »... «بنظر الاجتماع
  ).٥٢، ص٢و ج ٢٢٥ص
ظاهر در عموم است و شامل هم اقوال و هم افعال خداونـد متعـال   » كَذَالك يضرِب اللwه الأمثال«. الأمثال در جمله ٣٥
 ويـژه دهـد ضـربِ أمثـال،     شد. مؤيد اين ظهور، فعل مضارع يضرِب است که دلالت بر استمرار دارد و نشان ميبا مي

کنـد و   سوره رعد) اسـتناد مـي   ١٧ظرف قرآن کريم نيست. علامه طباطبايي در مبحث محکم و متشابه به اين آيه (آيه
جار في أقواله؛ پس [خداوند متعال] بيان نموده کـه حکـم   فبين أن حكم المثَل جار في أفعاله تعالي كما هو «گويد:  مي

)؛ ٦١، ص٣، جهمـان  علامـه طباطبـايي،  (ر.ک:» در اقوالِ او جاري است در افعال او نيـز جـاري اسـت    که چنانمثَل 
رِب اللwه كَذَالك يض«بعيد نيست که مشاراليه كَذَالك در جمله «گويد:  در تفسير سوره رعد ذيل همين آيه مي که چنان

زا و... باشد، نه قول [که حـاکي از   هاي عيني نزول باران و جريان سيلابِ کف خود حوادث خارجي و پديده» الأمثال
دلالت بر آن دارد که ايـن وقـايع وجـودي و حـوادث     »] كَذَالك يضرِب اللwه الأمثال«اين حوادث است]؛ پس [جمله 

کننـد؛   اند که صاحبان عقل و بصيرت را به حقايق عالم غيـب هـدايت مـي    زده شده هايي واقعي در عالم شهادت، مثَل
باشد و در قرآن کريم ذکرِ آن  چه در عالم غيب است، مي کننده به آن آن چه در عالم شهادت است آياتي دلالت که چنان

هاي زده شده) باشند   (مثَله� بأمثال مضرو[آيات] مکرر گشته و آشکار است که فرق زيادي بين اين که اين مشهودات، 
  ).٣٣٨-٣٣٧، ص١١ج :علامه طباطبايي، همان،(ر.ک »باشد کننده) نمي هاي دلالت (آيه ه�آيات دالّيا 

  اند. پيش از اين تبيين شد، در لسان قرآني آيه و مثَل دو مفهوم متصادق که چنان. ٣٦
  است. حقوت و وجود است، مصداق ، هر شيءِ موجود از آن جهت که داراي ثبحق. نظر به معناي ٣٧
  .)٦٤ـ٦٠، ص٣، جهمان طباطبايي،علامه ر.ک: (ها نسبت به يکديگر  . درباره نقش تبييني مثَل٣٨
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   
  

»٧٠«  
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